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وع بحث صفحه سیصد و هشتاد و دو بیاورید.   قبل از شر

یف(، ایامی نیست که شبیه میلاد بقیه ائمه باشد. بقیه   خوب، ایام میلاد امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشر

ت، خب، چون این میلاد دیگر   ی که مهم است، بحث امامتشان است. ولی در مورد حضز ز  آن چیر
ً
ائمه دقیقا

ز  القیامة، این امامت قرار است ادامه پیدا   جوری تا الی یوم الظهور و الی یومهمراه با یک امامتی است که همیر

د بکنیم و پای کار این عهد امامت بایستیم. من  ز بکند. این عهد امامت را این قرار است ماها به همدیگر گوشر

شود. عنوان قائم یعتز جلسه قبل هم عرض کردم، این عنوان »قائم« یک عنوانز است که هی دارد تکرار می 

ت آدم برای نوح،  ه می کاست  هی عهد جدیدی بوده   برای هود، هود برای صالح و همه اینها   نوحبسته حضز

ت  شدند و به آن منج  شدند و به عنوان قائم مطرح می به اسم امام، در حقیقت، مطرح می  ای که حتی حضز

ت موسی قبلش برای بتز  ین اشائیل، اینها با نقش منج  وارد شدند. لذا عنوان منج  و این عناو عیسی و حضز

ید و ما وظیفه  ی بکنیم. امرو خیلی در نظر بگیر ین مشکل عالم رو پیگیر
 ن این است که این مهمیی

 تقابل ولی الهی و طاغوت 

 صد ی. منتهااست این آیه شصت و دو سوره مبارکه نمل، یک آیه معروفز 
ً
  ند نادنود و نه نمی یمراتب تقریبا

بسم الله  »  آیه شصت و دو سوره مبارکه نمل  است  این  بعد این آیه، بعد این تکه آیه. و آنست.  بعدش چی

رْضِ« آیا کیست که جواب الرحمن الرحیم*  
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ز بکند؟ یعتز اصل اضطرار و اص   ل بدبختی این مضطر را بدهد؟ و کشف سوء بکند و شما را خلیفه در زمیر

ز ندار   است ز نمید که کسی خلیفه در زمیر است. . اصل مشکل  است. این اصل اضطرار  ود ش، خلیفه در زمیر

ز ناحیه اتفاق افتاده  در تمام دعواها هم  ز از طرف خدا می   کسیکه  است  همیر ، ود د بش هخواکه خلیفه در زمیر

ت آدم گرفته تا همه، می  اید بیاهخوااز حضز ؛ آن دیگری هم د پر از توحید بکنا  وجود هستی ر   شر د تمام شر

 طاغوت زمان، این است که این کار را انجام ندهد و نباید نشست و تماشا نمی
ً
خواهد این کار را بکند. یعتز کلا

 خواهیم چه کار بکنیم. خواهد انجام بدهد؛ بلکه باید دید که ما می کرد که چه کسی چه کاری می 

نند و  خیلی هم غلط می   مانند این آیه که همیشه ز ز آیهدر مناظرات میر ْ ای را مطرح می کنند که چنیر
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ال و عِبَادِ  بشنوند  را  اقوال  آن عبادی که  بندگان،  بر  باد  بشارت  که 

 تکلیفِ انتخابِ ب
ً
ینش را برگزینند. انگار مثلا ینش را برگزینیم. بهیی ین، به ما واگذار شده است. ما باید بهیی هیی

ز حرف  چنیر
ً
 این نیست. اصلا

ً
ِ خوب شنیدن. بحث اصلا

هانی  بعد، آن را عنوان بندی میکنیم تحت عنوان هیز

 از اخلاقِ خدا بعید است. آیه قبلش این است: »
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ذِينَ »اجتناب از طاغوت هم نشد. نگوییم که حالا ششد بالاخره. الان خوب است. نه اینطور خوب نیست.  
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ند و مرتب انابه کسانز که از طاغوت فاصله می «   يَعْبُد گیر

امامت همه اینها را زنده نگه   دارند. این عهد الهی فطریکنند به سمت خدا. هی خدا خدا را زنده نگه می می 
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گزینند. اگر اقوال دیگر هم شنید،  « این است. این را برمی ل

 هیز گوش کردن نیست. هیز عمل کردن است. دقت می   . آخر   گزیند این را برمی 
ً
فرمایید؟ این را یک  این اصلا

،  سیکچه  د ببیند  زنند که انگار بنشینیم بررسی کنیم. بله، در این کارها آدم بد نیست بنشیند بررسی کنجوری می 

 ما گوش کنیم ببینیم که می 
ً
خواهد چه جوری اداره کند. ولی این آیه مربوط به آن مقصود این نیست که مثلا

ز بوده  همیشهآخرش باید برود این را بگوید و کل اصل دعوایمان . گوید الانکی دارد چه می  که است  ش همیر

د او می  د. جاخالی هم نمیخواهاین هم می   ،خواهد همه عالم را بگیر خواهند بگذارند. هر د همه عالم را بگیر

ز هستند. یعتز طاغوت لوت است. عطاغوت مبالغه در طغیان است. این وزن ف د دانیمی ، دوتایشان هم همیر

لوت. در حقیقت این وزن، وزن مبالغه است. یعتز طغیان معمولی یک آدم نیست. طغیان وقتی در  عوزن ف

 این کار را می شود بزرگشود، می ناحیه حاکمیت انجام می 
ً
کند طاغوت یا ترین نوع طغیان. یا خودش مستقیما

 دهند برای طواغیت. ها این کار را انجام می کند. ملاء و چهرهدهد دست ملاء این کار را می می 

 فکر می 
ً
ی که  مثلا ز اسکیلش )؟    NGOبشود حاکمیت، اگر یک در حقیقت    ( 40: 7اسکیل )؟  کنید الان چیر

7 :45)  
ً
 با حاکمیت باید سازگار باشد. مثلا

ً
. است  NGO، فیفا یا است NGOک ی FATFدر حد حاکمیت حتما

شوند همان  ها می عمل کند، حاکمیت(  02: 8)؟ کسی اگر بخواهد در این اسکیل    هستند ولی   NGOخب اینها  

  سازد که می قوم موسی است. منتها چنان با فرعون می من شود قارون. قارون می  ،شود هامانکه می 
ً
بینید اصلا
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)؟ . یعتز معلوم است که این در اسکیل  »إِلی

ازگار  شود در اندازه و قامت یک حاکمیت باشد و با حاکمیت سکند. کسی نمی حاکمیت دارد عمل می (  38: 8

ز می   . دهد این را شود. هیچ حاکمیتی اجازه نمینباشد. نمی  ایلان ماسک    ، نخیر گویند ایلان ماسکبرای همیر

 جوری نیست. باید روابط تواند ادامه بدهد. اینتواند. به حیاتش نمیباید با حاکمیت بسازد نه نسازداین نمی 

ور پرده هست وگرنه این اتفاق روابط این  این  است، یک موقع. حالا یک موقع روابط پشت پرده  )باشد(

 تواند بیفتد. نمی

 نبود ولی الهی، اضطرار اصلی بشر 

خواهم عرض کنم که اصل مشکل و اصل سوء و اصل بدبختی این است که انسان حاکمیت ولی الهی  حالا می 

من  بچه    . ستنداشته باشد. آن اضطرار اصلی اینجاست که نه اینکه اضطرار این است که بچه من مریض ا

 جواب مضطر    . است  مریض
ً
حالا یک اضطرار ممکن است در آدم به وجود بیاید. ولی اضطراری که خدا حتما

دهد این است که حس کند که آقا این عالم احتیاج به خلیفه الهی دارد. این را حس بکند و ما هم چه کار  را می 

آوریم داریم هی توپ را می   ،خواهد بکند دانیم چه کار می آوریم چون خلیفه اللهی می می   توپ را کنیم. ما داریم  می 

این را باید اثبات بکنیم که آقا کسانز   . جلو که به خلیفه الهی بگوییم آقا یک شی توپ جمع کن داری اگر بیانی 

 شما بکش کنار ما هم توپ ر هستند که توپ را بیاورند جلو. این را داریم اثبات می 
ً
ا کنیم. نه اینکه الان کلا

ز کاری نمی  این همزنیم در گل، دیگر تمام است، خودمان.  آوریم جلو هم می می   ما چنیر
ً
توانیم  نه، این را هم واقعا

. بیشیی از این  بکنیم. قرار است اثبات صدق بکنیم بر اینکه ما آن کسی هستیم که توپ را می  ز بریم جلو. همیر

د دستش و عد ل و داد بکند، این در اشل یک امام معصوم، در این هم نیست. آن خلیفه الهی که عالم را بگیر

ز جوری بود. پادشاه عدل ز هم همیر ز هم داشتیم. ذوالقرنیر ، عالم اشل. وگرنه ما ذوالقرنیر گیر بود ولی گسیی

ترینش هم اشل خود حقیقت یک امام معصوم است. خلیفه الهی، انسان کامل در این مهم . نتوانست بشود 

ِ »  گوید اگر دنبال این نباشد، قرآن می   خواهد عمل بکند. تراز می 
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کند. دیگران پر یعتز اینکه یک جاهانی را دین برای ما پر کند، یک جانی را هم دنیا بر ما پر کند، آمریکا پر می 

شود کنیم. می یک ناحیه دیگری بحث و حل می بریمش در  جوری است. در حقیقت می کنند. علممان این می 
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 کمی از شما به این اضطرار فکر می 
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 حکومت الهی یا حکومت طاغوت، دعوای اصلی دو قوم برگزیده 

ت   یک نکته بسیار بسیار عمیق این داستان است ت را قرار است یاری کنیم که حضز که ما بدانیم که حضز

جوری که اینها دنبال حکومت بیایند این مشکل را حل کنند در عالم و حکومت جهانز تشکیل شود. همان 

ز   هستند.   جهانز هستند. یعتز آنها هم دنبال حکومت جهانز   دعوایشان ش همیر
ً
تا قوم برگزیده اساسا دو 

خواهد در عالم  که جهان را تحت سیطره خودشان دربیاورند. حالا یکی توحید را می های جهانز است  حکومت

 روی همدیگر پرچمش را بزند، یکی نه، اسباط خودش را می 
ً
خواهد این کار را بکند. یعتز فرض بفرمایید ما کلا

بکنیم با همدیگر خوب حساب  نفر هستند کلا یهودی   ،خیلی  نیستند.   شبیه مسلمان.ً ها شانزده میلیون  ها 

ی با یهود لزومی هم نمی نیم. آنها این  ااین را بد  است  بینند که بقیه را یهودی بکند. این اشتباه است. ما درگیر

نمی  را  مسلمان کار  تعداد  بخواهیم  ما  است  ممکن  برعکس که  بکنند.  زیاد کنیمخواهند  را      ،ها 
ً
اصلا آنها 

این را در    را   خواهند بکنند؟ آن تفکر را، تفکر دنیا مدارانهمی   ها را زیاد کنند. چه کار خواهند تعداد یهودی نمی

بینید  جوری نیست. لذا می کنند نه آن خود شیعیان خودشان را. این کل دنیا منتشر کنند. تفکرشان را منتشر می 

 یهودی است
ً
، بچه شیعه است. او دقیقا  در همان تفکر است. یعتز یک انسان سکولار. سکولا   . ایرانز

ً
ر  دقیقا

ده   است  ولار کردهی، سکاست   ، جداسازی کردهاست یعتز فضاها را تفکیک کرده قضیه را. مسئله دین را سیر

ده و به شدت دنیادار و به شدت با معادلات مادی حرکت می  ،به چه بینید که  کند. این را می مسئله دنیا را سیر

ز معادلات بوده و حرکت می  اندازد. اگر این تفکر را جا  کر را دارد جا می کند و حرکت خواهد کرد. این تفبا همیر

ز بیندازد می  ایران است. جزو مسئولیر یهودی است  است،   بینیم مسئول کشور جمهوری اسلامی  چون    . ولی 

 با همان معادلات یهودی
ً
 است،  ها خواهم هی برچسب یهودی، آن یهودیمن نمی  کند. ها دارد فکر می دقیقا
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ز بوده است. شما نگاه بفرمایید در سابقه اینها بعد از اینکه از رود نیل اینها رد شدند   اینها   ،سابقشان هم همیر

ت موسیدانید  می   . با همان وضعیت به    است.   یوشع بن نون  وصی حضز در روایات ما خیلی شباهت دارد 

داد اینها هی کد  بالنعل  النعل  طابق  یعتز  خیلی   . ز المؤمنیر اامیر می   د نه  همدیگر.  نون   د دانیبه  بن  یوشع  که 

ت موسی است در هجدهم ذی الحجه اعلام شده است. شب نوزدهم    وصایتشاعلام  .  یک   ،پشعموی حضز

بت خورده، نوزدهم ماه رمضان شهید شده است. بعد هم  رفته و  شب بیست و یکم هم به رحمت خدا    ،ضز

ز صفورا معروف، ، سه تا طاغوت علیهش قیام کردند. بعد همش موسیوصی شده استوقتی   یا این    ،همیر

ا فِ صُ یا است بوده    ؟ خیلی شبیه است نمیکنید  کند. احساست موسی علیه او قیام می یکی از همشان حضز  ،یر

یوشع وصی    . جوری استچون یوشع این   ،جوری استماجرای شبیه به همدیگر که هی گفتند این   و بسیار 

ت موسی است. وقتی از رود نیل اینها رد شدند، به عظمت یوشع و اینها رد شدند و می  دانید که وقتی حضز

گردد در روایت گفتند که این بنده خدا برمی این را  .  ه استنگفت  ، یک سکانس دارد وسط قرآناینها آمدند آنجا 



 آب باز می ایم، اگر موسی بگوید بزنیم در آب، می گوید که تا اینجا آمده می 
ً
شود. یعتز این زنیم در آب، اتفاقا

الَ   ،چند نفر بودند   واینها   ها مثل این و کالبجور آدم عظمت این این
َ
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ز می  ، یوشع و کالب. این دو نفرند. اینها یک شی  است  یکی یوشع  . کردند هست. دو نفر بودند که جهاد تبییر

 انداختند. کار راه می   بودند که های خفنآدم 

رهی  )یوشع شد  ،   به رحمت خدا رفتدر تیه. موسی  و   دچار تیه شدند   د دانیمی   ،ولی وقتی که دچار تیه شدند 

ز  برنامه چیست؟ می   ؟ گفت. گفتند آقا ببخشید حالا برنامه چیست از این به بعد (اشائیلبتز  رویم شزمیر

یم دیگر. در سوره مبارکه بقرهمقدس را می  ند با یوشع، ولی  روند می . می هست سوره مبارکه اعراف    و   گیر گیر

لَ »  میگویند   نها دهد. به ایحکومت مادی تشکیل می 
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ࣱ
ة ید  اگر حکومت . . در دنیا ند »حِطَّ ،  میگیر دنیا درست کتز

 کنیم، از این کارها  فکر نکن حکومت می کنید.   دنیا درست
ی

یم، الهی زندکی کنیم. یعتز برگشتند. موسی نمیما  گیر

ید. رفتند، نرفتند و نگرفتند و چهل سال تیه را تجربه کردند  ز مقدس را بگیر گفته بود که شما بروید این شزمیر

ز   ،کار تشکیلانی هم کردند و آن موقع وقتی هم که باز برگشتند کلی   باز   ،خدا تورات هم داد به اینها و همه چیر

 گوید ما عذابشان کردیم. برگشتند حکومت مادی تشکیل دادند. اینجا بود که خدا در هر دو سوره می 

 انجام امر الهی در زمان مقرر

گردید. این را بدانید. به این را هم عرض بکنم که در حقیقت شما اگر بخواهید برگردید به ژاپن اسلامی، برنمی

ز مسیر را باید   متوانید برگردید. یعتز مسیر غلط کردبورکینافاسو اسلامی هم نمی  ندارد در آن. باید برویم و همیر

«  جوری  برویم و به نتیجه برسیم. وگرنه این ِ
َّ
بࣲ مِنَ ٱللَّ

َ
ض
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ءُو بِغ

ٓ
این مردم باید بدانند. نخبگان ما باید بدانند  »وَبَا

«. حتی رفتند شود  می   د نردبرگ  . بازگشت استبرگردند، این مسیر ن    که اگر  ِ
َّ
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َ
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ٓ
و حکومت   »وَبَا

جوری نیست که شما اگر امر الهی را انجام  ایناست.    خدا عذابشان کرده  حکومت را گرفتند . با اینکه  د گرفتنرا  

ز    . د مهم استیدهانجام ب  چه زمانز کند. امر الهی را  بدهید خدا عذاب نمی  چون ممکن است تبدیل به یک چیر

بتز  داستان گاو  در  دیدید  بشود. شما  این همه می دیگری  آنجا وقتی که  در  این اشائیل،  باشد،  گویند  جوری 

باشد  آن آمده  باشد؟ کی  پلاک شده  مدلش چیست؟ کی  رنگش، شکلش،  باشد؟  باشد، چه جوری  جوری 

 گویند »با او. بعدش می کنند  کارخانه؟ همه اینها را بحث می 
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. دل است  نه روی منطق خود خدا انجام نداده  ت. اس  ولی روی منطق دیگری انجام دادهاست  انجام داده  

این  ز   جوری است که یعتز چهشما  بزنیم به یک مرده، زنده می یک گاو را همیر شود؟ یعتز جوری ذبح کنیم 

ت آقا هی مرتب می  ِ   گویند سوره مبارکه فتح بخوانید مالچه؟این عدم باور به خداست که حضز
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گردند. یک شی  « اینها برنمی أ

. یعتز چه بزنیم در دل دشمن؟ به بطن  خیر استبازی است اینها. پیغمی  خواب دیده، خواب دیده  انه دیو 

  گفته این کارها را بکنیم؟ سیکچه  خب،  ؟خوریمیوه  یمکه برویم و فلان بکنیم با چاقو 

ز مسیر را باید برویم. با    به راه خدا. و ما همیر
این ریشه قصه در این است که بدگمانز به خداست و بدگمانز

های الهی برویم. اگر برویم. با اعتماد به وعده   نمیتوانیم  جور دیگریبرویم.  های الهی هم باید  اعتماد به وعده 



کنند. شما حتی بخواهی به موشک اعتماد  را می یک مدل دیگری، حتی این مسیر را بخواهیم برویم، پوستمان  

ز  ، باید موشک بسازی. خدا هم همیر فلان    . های الهی چه کار کردمکه آقا من با وعده است  جاها گفته  کتز

بی باد شن تمامش کردم. من این سکردم،  با یک  جوری وسط میدان هستم.  ار کردم. کودتای عظیم نوژه را 

ه بیا  اعتماد کردی که  اگر  می خلاصه  جواب  مسیر  این  برویم،  را  مسیر  ز  می میر باز  رویت  آتش دهد.  شود. 

ز راه را از مسیر دیگری می سوزاند. همه اتفاقات هم می نمی ، همیر خواهی  می   ،خواهی برویافتد. اگر هم نیستی

 فلان. اگر این  فقط بگونی من می   ،یک مبارزه اقتصادی بکتز 
ً
خواهم در زمینه اقتصادی شکست بدهم مثلا

ز هم نمیسیر را می م یک مبارزه به  های برگزیده  را از سطح قوم ات  رسی، چون شما مبارزه  خواهی، به همیر

ز تو و آمریکا   . اقتصادی ز تو و یک جای دیگر ممکن است هست  فرض کن بیر ز و آمریکا هم هست، بیر ز چیر ، بیر

 ن  
ز هر کشوری ممکن است باشد. این به معتز یست. ولی این پازل در خیال شدن بحث اقتصاد نباشد، بیر

 جا می 
ی

د، نه اینکه خودیک نقشه بزرکی این   . بگونی خط مبارزه من، خط مبارزه اقتصادی است فقط  ش را گیر

ز مبارزات اقتصادی که باید بکنیم دیگر. نیست. این یعتز که مبارزه را سطحش را آورده . و شده همیر ز  ای پاییر

کنم که نه اینجا نمازجمعه است و  ها را باز هم عرض می نقشه خواهم عرض بکنم و تمام این  خلاصه این را می 

هانی تیک بزنم. ولی تمام این نقشه 
ز ز  نه من خطیب نمازجمعه هستم که باید یک چیر ها این مدلی جریان منافقیر

 راهپیمانی بدانید نقش بر آب می را، قضیه
ز ز تشییع سیدحسن، به نام همیر کنند تا حد قابل  ای به نام همیر

ارَ ای که اینها همان » ملاحظه
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َ
« است. یعتز گام زدن در یک جانی که کفر اینها را وَلً

همه اینها   ،شود جوری می شود و آنجوری می آورد. یعتز طرف حساب کرده بود روی اینکه قیمت دلار ایندرمی 

کار هم هست که بلند شود در این حد خودش را هزینه    قدر آدم پایولی این  ،ها هم شاکی هستند شد و آدم

ت آقا می    است   نظیر ن    این  گویند بکند و بیاید و شعار بدهد و فلان بکند. همه اینها هم هست. ایتز که حضز

ز نمونه   . نظیر در دنیاستاین کارها کارهای ن    بدانید.   قدر را    این  ،در دنیا  اش در هیچ جای دنیا وجود ندارد. همیر

 به عنوان یک پدیده باشد، مثل    آن  شاءالله از  شاءالله به عظمت انتشییع سیدحسن که ان
ً
یاد کنیم بعدا

ةِ ماند که در »بیعت رضوان می  عُشَۡ
ۡ
ی سَاعَةِ ٱل ِ

ند، مثل همان یوشع  آیند زیر پروبال قضیه را می عده می یک  «  فز گیر

 . کنند و همه کار ها را متمرکز می کنند، همتآیند کارها را جمع می اینها. اینها هستند که می  بن نون و 

را داریم   ءرا تقدیم کردیم در ابتدا به اینکه ما نیمه شعبان برای ما بسیار بسیار حیانی و اصل اضطرار و سو   این

شِ کنیم. »حل می 
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ُ
ءَ وَيَجۡعَل وٰٓ ی  فُ ٱلسُّ «. است و سطح درگیر

ز  ی نیاورید در حد دو تا کشور با همدیگر. دو تا دو تا اقتصاد با همدیگر.  را از این پاییر تر نیاورید، سطح درگیر

ها آن هم وعده   ها وجود دارد. در غیر و در آن اشل خودش تمام وعده )بماند(  بگذارید در همان اشل خودشان  

 تضمیتز نیست که وجود داشته باشد. تضمیتز نیست ولی در اینجا تضمیتز هست. 

 نور ابزار دو قطت  سازی 

ز نور و   نور است که تفکیک بیر
ً
سوره مبارکه نور را بیاورید. در سوره مبارکه نور، پس از آیه نور. ببینید، اساسا

ساز است. این را بدانید. ما اینکه انسان کامل، دوقطت  ساز است، ککند. نور، دوقطت  ظلمت را مشخص می 

و  یک موقع هست ما دنبال دوقطت   بیخود، مثل اصولگرا  باشیم. دوقطت   نباید  های کاذب هستیم. خب 

ها. اینها یک شی شیوه اصلاح نو اصولگرا و نو طلب و اصلاح  ز های مدیریت کشور  طلب و اعتدالی و از این چیر

این حقیقت را باید بپذیریم. ،  کند. این را کامل است که قطب طرف مقابل را درست می است، ولی وجود انسان  



ز  جوری نبود و خلق نشده بود و ابتلا در آن مسئله اصلی ابتلا وجود نداشت و همه  ببینید، مادامی که آدم همیر

ی این فضا را   ،همه با هم بودند ،  با هم بودند، شیطان هم بود، ملائکه هم بودند  ز تفکیک کرد؟ نور    چه چیر

را است این قرآن، قرآن فرقان  مثل است.  آید، فرقانانسان کامل تفکیک کرد. یعتز وقتی که این می  یعتز  خدا 

 بپذیرید. 

خواهیم بگوییم که هر کسی با ما نیست، علیه ماست. این آیه را بیاورید از سوره مبارکه جاثیه. من این ما نمی

ها  صفحه پانصد. صفحه پانصد را ببینید. بعضز   ،رکه جاثیه، آیه چهاردهنکته مهم را عرض بکنم. سوره مبا

، ضد انقلاب است. این حرف اشتباهی فکر می  کنند هر کسی با ما نیست، علیه ما است. هر کسی غیر انقلان 
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دهد. این اسمش جریان نفاق نیست ها. این آدمی است  کند این مسیر جواب می امید ندارد. فکر نمی د. تننیس

 غیر انقلان  و ضد انقلان  است  که امید ندارد. ببینید فرق  
ز ز غیر مذهت  و ضد مذهت  است  فرق    . بیر با    . بیر

، ممکن است یک گروه دیگر اینجا وجود دارد که گو هم فرق دارند. لذا دوقطت  را من نمی یم. اگر بازش کتز
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 کمک   ،اینها  هستند  گوید اتفاقا
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ز نسبت به اینها این است که اتفاقا وظیفه مومنیر
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َّ
لِل  
ْ
فِرُوا

ۡ
 تم. «يَغ

ً
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 رسد.  بشود. یعتز آن طرف خدا حسابشان را  حیصآنطرف تم 

« یک شی امیدی ندارند که این مسیر  ِ
َّ
امَ اللَّ يَّ

َ
 أ
َ
 يَرْجُون

َ
در ذیل ،  اینها حتی در بهشت  جواب بدهد.   این »لً

ز آیه نگاه کن آیند بهشت.  ها می تند و به کمک بهشتی در بهشت ما یک شی آدمی داریم که جهنمی هس  ید،همیر

ز است. اینها کارتن منتها اینها کارتن   همیر
ً
های بهشت هستند. جا ندارند.  خوابخواب هستند در بهشت. دقیقا

ز چون اهل بهشت نبودند. کارتن  که است  شان نوشته  بعد روی پیشانز   بهشت و جوری هستند تو  خوان  همیر

 یک مقداری هم می از جهنم آزاد ش  ند و اینها جهنمی
ً
ز کردند. بعدا ز دند. خوب، به کمکی که مومنیر مانند در همیر

آیند بالاخره این وضعیت خیلی وضعیت بدی است اینجا. بعد یک خانه خدا به  فضا و اینها. بعد به خدا می 

بعد یک خورده شود از روی آنها.  آیند. این مارکشان هم برداشته می خوان  درمی دهد. از آن حالت کارتنآنها می 

. بعد نیستاین هم جالب  ،  گویند؟ همیتز که ما یادمان است که یک موقع جهنمی بوده استدیگر چه می 

کند خودشان  خدا یک کاری می چه؟    گویند خودماناند. می رود اینها از جهنم آمدهها هم یادشان می بهشتی 

 ماند. یادشان می 

ایطی که ماها ممکن است از یک منجلان   ایم که از این  نجات پیدا کرده باشیم ولی دیگر فراموش کرده   مثل شر

باشد که من دفعه پیش هم گفتم طرف    ان. این را باید حواستهستند   ایم. اینها اینها منجلان  نجات پیدا کرده 

امَ ور. بیندازیش این یک جوری که بیندازیش آن  که  بست گیر نینداز را در بن يَّ
َ
 أ
َ
 يَرْجُون

َ
«  ور. یک شی »لً ِ

َّ
 اللَّ

ور. یعتز ما اگر ببینیم که این طرف  ور. نه اینکه بیفتد آنبیفتد این  یک دستی به ش و گوشش بکش  ،هستند 

 با یک لگد بیفتد آن  . رود، تحملش را نداریم دارد لبه جهنم راه می 
ً
ور که معلوم شود این جهنمی  یعتز باید حتما

ز تو    ور. است الان. خوب یک کاری بکن این بیاید این . نه، یک یخدا را قبول ندار   پسنه اینکه بگونی ببیر

ز تو پس خدا را قبول داری  مباحثه کنید که )به این نتیجه برسید که(  جوری   ،این حرف را قبول داری  ، ببیر



اند، طرف را هل بدهند ای است که به شکرانه اینکه این طرف قرار گرفتهاین وظیفه عده  . جوری استاین

 ور. بیاید این 

آدم مذهت  البته  غیر بیفتند   (32: 30)؟    های  است که  خصوص  این  به  طرف(.  حساس   )آن  لحظات  در 

مذهت   مذهت  بودن. چها ضد مذهت  می غیر سند. باید ترسید از غیر
ون در لحظات حساس  شوند. باید آنها بیی

مذهت  و ضد مذهت  ممکن است بشود. به خصوص یک آدم  اندازندت گوشه ای آنقدر می سلیقههای کج غیر

گوید حجاب حکم خداست. فلان. مذاکره با  بگو من خدا را قبول ندارم. یعتز می   ،رینگ تا بالاخره بگونی تو 

من این آیه را قبول ندارم. یک    د به طرف که بگویآوریم  یعتز فشار می   ،جوری استآن   ،جوری استامریکا این

 فارغ از اینکه آیه دارد یا آیه ندارد. 
ً
ز است. اصلا  عقلانی همیر

ً
ها  بعضز  جوری توضیح بده بفهمد که آیه واقعا

کنیم،  گویند خب نظر اسلام راجع به مذاکره چیست؟ نظر اسلام در قرآن این است که با همه ما مذاکره می می 

 به قول ما آخوندها جداست. با  رها مذاکره می با همه کشو 
ً
کنیم. خب اشائیل که کشور نیست که تخصصا

طی که یک شی اصول مذاکره داشته باشند دیگر. یک نفر که پیشاپیش به همه بقیه مذاکره می  کنیم به شر

 آنجا بند می گوید که آقا من زیر عهدم می شما می 
ً
زنم. اسمش اسم خارج   گذارد که من زیر عهدم می زنم. اصلا

 بخواهم این کار را میکنم.   کنم. هر موقع در این فاصلهاست. من این کار را می   بک  است فقط اسمش اسنپ

 قائلم. )این حق را( کنم و برای خودم تعهدات خود عمل کن ولی من این کار را می  تو 

 يَرۡ »  قرآنکتز تا الان به تعبیر  اش را هم از اول نگاه می سابقه 
َ
مُ  لً

ُ
 ه
َ
ئِك

ٰـٰٓ وْلَ
ُ
 وَأ
اۚۡ
ة  ذِمَّ

َ
 وَلً

ّا
مِنٍ إِلً

ۡ
ی مُؤ ِ

 فز
َ
بُون

ُ
 ٱق

َ
ون

ُ
د
َ
مُعۡت

ۡ
«. ل

ز نمی  ز کسی نه تجارت کند، خب معلوم است هیچ عاقلی حاضز نمی   ،کند آدم متجاوزی که چنیر شود با چنیر

ایط را برا ی حل بکند. خب معلوم است نباید حل بکند. کسی که این شر ز ی خودش قائل نه معامله کند، نه چیر

ز واضج   ایط را برای خودش قائل است. خب معلوم است که این خیلی چیر ز شر است و تمام سابقش هم همیر

ز واضج است. کسی که چک می است. در بازار کسانز که بازاری باشند می    )محل( کشد، چکش  فهمند یک چیر

یچ ربطی ندارد. آن چه منطقی است کنم به خودم مربوط است، به شما هکند و پاس می ندارد. اینکه پاس می 

ز قرآن می  ؟ برای همیر
ً
  »  گوید اصلا

َ
ة ئِمَّ

َ
 أ
ْ
ا وٰٓ
ُ
تِل
َٰ
ق
َ
مۡ ف

ُ
ی دِينِك ِ

 فز
ْ
وا
ُ
هُم مِنَۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَن

َ
ن يۡمَٰ
َ
 أ
ْ
ا وٰٓ
ُ
ث
َ
ك
َّ
 ٱوَإِن ن

 
رِ
ۡ
ف
ُ
ك
ۡ
   ل

ٰٓ َ
هُمۡ لَ

َّ
إِن

هُمۡ 
َ
نَ ل يۡمَٰ

َ
 « قرارداد حالیش نیست.  أ

 نمی  ایبجنگ با او. چرا ایستاده این اهل جنگ است،  
ی

؟ بجنکی
ی

، د نگاه بکنی  آیاتش  آن موقع من هستم. در   جنکی

 من هستم. ببینید آیات توبهمی 
ی

وع کردند، می   . همان اوایل سوره توبه است  را،   گوید آنجا بجنکی گوید که آنها شر

ده   ز آیه سیر را کردند.  این کار   »آنها 
ۡۚ
هُمۡ
َ
وۡن
َ
ش
ۡ
خ
َ
ت
َ
آیا شما می « أ ا.  آنها؟ »ترسید   ز 

َ
ُ ٱف

َّ
م   للَّ

ُ
نت
ُ
إِن ك وۡهُ 

َ
ش
ۡ
خ
َ
ت ن 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ

زَ  مِنِیر
ۡ
ؤ سید. چرا از آن می   باید «  مُّ ترسید. ترست را داری شبیه عقلانیت جلوه  ؟ شما دارید می د ترسیاز خدا بیی

ز است  ،فقط  دهیمی  سی؟  ترسی. خب برای چهوگرنه شما می   . نکته همیر سمن  از    مییی اگر لازم شد بجنگ.    . بیی

گوید ما تحریم  کند خب با او بجنگ. وگرنه خیلی منطق عقلانی واضح. بعد می جوری عمل می که این   کسی

.  اند. فقط شما نمیگویند، تحریم دارو نکردهدارو نکردیم. راست می  مثل این است  توانید پول رد و بدل بکتز

ی، نان ب  بدهی  توانز ام اما پول نمیآقا من تحریم نکرده  بگوید  ای؟ خب  خری. خب چرا تحریم نکردهنان بگیر

خواهم به شما بگویم که با این وضعیت نه با آمریکا، با هیچ کشوری  می   ام؟گونی نکردهای دیگر. چرا می کرده

رِ« می فشود کار کرد. به قول »نمی
ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َ
ة ئِمَّ

َ
 أ
ْ
وا
ُ
اتِل
َ
ای  گوید اگر این اتفاق افتاد، بدان که از یک پشت صحنهق



د.  دارد نشات می  ی حواست را بده به آن، »  آن امام کفر است،گیر ِ
 فز
ْ
وا
ُ
هُم مِنَۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَن

َ
ن يۡمَٰ
َ
 أ
ْ
ا وٰٓ
ُ
ث
َ
ك
َّ
وَإِن ن

 
َ
ة ئِمَّ

َ
 أ
ْ
ا وٰٓ
ُ
تِل
َٰ
ق
َ
مۡ ف

ُ
رِ ٱدِينِك

ۡ
ف
ُ
ك
ۡ
 حواست را بده به آن امام کفر. میگوید «. ل

ز نکته بود که آقا وقتی که پای انسان کامل وسط می ای که داشتیم عرض می نکته آید، پای حاکمیت کردیم همیر

شود. نه اینکه من دوقطت  الکی درست  ها درست می آید، تازه با همدیگر دوقطت  آید، پای نور وسط می وسط می 

ز تکلیف بودن در خط یا نبودن  و انسان کامل است ک)وسط(    بیاید   باید کنم ها! پای انسان کامل  ب ه اینجا تعییر

ز تکلیف بودن در خط یا نبودن در خط  ولی  است.   در خط . شما سوره مبارکه شعرا را بروید است   الهی تعییر

 گویند »آیند می همه انبیا می   . خودتان ببینید 
َ
 ٱف

ْ
وا
ُ
ق
َّ
َ ٱ  ت

َّ
طِيعُونِ   للَّ

َ
اطاعت من، نه اطاعت   . اطاعت منتقوا،  «  وَأ

ز باید  کند در مسابقات فوتبال، می فیفا دارد قاعده تولید می   یک موقعنید  از خدا. ببی در باشد    صد گوید زمیر

   هفتاد و پنج
ً
جوری بازی جوری است، یازده نفر هم هستند، این باید دروازه هفت میی باشد، این هم این  ، مثلا

نگویید به سمت کدام  ا بفرستید،  ر   همه یازده نفر ،خواهد شود قاعده آن. یک موقع مرن  می کنند، خوب می می 

مقابل کیست  بروند،   سمت تیم   
ً
می .  اصلا نفر  می یازده  ز  زمیر در  برای  افتند  هر کدام  بزنند،  شوت  خواهند 

 خودش. اینجاست که 
َ
 ٱ»ف

ْ
وا
ُ
ق
َّ
َ ٱ ت

َّ
طِيعُونِ«  للَّ

َ
 از من باید اطاعت کنید. وَأ

گوید که گردد به یک ولی الهی که این وسط دارد می برمی ولی الهی این وسط، تمام مشکل است. تمام مشکل  

خواهیم اطاعت او الان رمز کار است. رمز کار اطاعت از او است. حالا این دوقطت  به زور ما این دوقطت  را نمی

  . صفحه 35این آیه معروف را بیاورید. سوره مبارکه مائده، آیه ، برقرار کنیم ولی این دوقطت  با وجود این نفر 

شنیده زیاد  حالا  تا  را   »
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
ال يْهِ 

َ
إِل  
ْ
وا
ُ
غ
َ
»وَابْت این  ما  ده.  ز سیر و  آیه    . ایمصد  است.  چه جوری  ببینید  منتها 

َ  این
َّ
اللَّ وا 

ُ
ق
َّ
ات وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ »يَا  است:  سَبِيلِهِ   ....... جوری  ی  ِ

فز  
ْ
وا
ُ
این«.  وَجَاهِد وقتی  اینجا  با منتها  جوری 

ی   انگشتت بگیر
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
 إِل
ْ
وا
ُ
غ
َ
، یک وسطی دارد. »وَابْت ی سَبِيلِهِ  و زوم کتز ِ

 فز
ْ
وا
ُ
 «. وَجَاهِد

ز  جوری انجام شود و این وسطش وسیله نداشته باشد برای این قضیه که بر تقوا و جهاد اگر بخواهد همیر

وَ صورت می   تجهادتازه  اساس آن وسیله شما  
ْ
يْهِ ال

َ
 إِل
ْ
وا
ُ
غ
َ
د. این »وَابْت ز تقوا و جهاد است.  گیر « وسط بیر

َ
ة
َ
سِيل

این  با انگشت زوم کتز می اینها  این   . بیتز جوری  بر    است  کرده، زوم کردهباز    جوری انگشت را خدا  ببیتز  که 

وگرنه جهاد فز   . شود تازه جهاد فز سبیل الله مطرح می ،  ای این وسط هست که بر اساس ایناساس یک وسیله

 معتز ندارد. جهاد فز سبیل الله
ً
خب من چه کار بکنم برای الله؟ این است که ،  سبیل الله یعتز چه؟ اصلا

ت عیسی برمی  «. »گردد می حضز ِ
َّ
 اللَّ

َ
نصَارِي إِلی

َ
الَ مَنْ أ

َ
هَا    گوید »ق يُّ

َ
أ
ٰـٰٓ ذِينَ ٱيَ

َّ
نصَارَ   ل

َ
 أ
ْ
ا وٰٓ
ُ
ون
ُ
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ْ
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ِ ٱءَامَن
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الَ   للَّ

َ
مَا ق

َ
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    بۡنُ ٱسَی  عِي
َ
نصَارِيٰٓ إِلی

َ
نَ مَنۡ أ ۧـ حَوَارِيِ

ۡ
 ٱمَرۡيَمَ لِل

ه
ِ
َّ
 مِن   للَّ

ٌ
ة
َ
ائِف ت طَّ

َ
آمَن
َ
« این نضت ولی خداست. اینجاست که »ف

«. یعتز تا این قضیه  
ٌ
ة
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َ
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ائِيلَ وَك ی إِشَْ ِ

«»بَتز ِ
َّ
 اللَّ

َ
نصَارِي إِلی

َ
بینید آنجا هست که دوقطت  می   ، یکهو آید می   أ

قطب مقابلش بتواند بمب اتم  از  که    استاین  است و به خاطر   تمحیصشود. این دوقطت  به خاطر  ست می در 

 درست کند. 

صفحه پانصد و پنجاه و دو. این را  بیاورید  مهم است.    آیه مهمی  بسیار   صف است،  سوره  ، آیه پایانز این آیه

 پس از حضور نور و ولی الهی است.    و   ببینید مسئله ایمان و کفر و نفاق  ؟ کنمچرا دارم عرض می 
ً
اینها اساسا

 اسمش کافر    . جوری نیست که ما یک شی کافر داریم یعتز این 
ً
 آن کافری که در این پازل نیست، اصلا

ً
اصلا

 در این دوقطت  اهل کتاب نیست. مثل آن بودانی   . نیست در قرآن
ً
. اصلا

ً
. آن  ها در تایلند مثلا

ً
ها نیست اصلا

هُمْ« شدید در مقابل کفار، نه شدید در مقابل دوقطت  
َ
ارِ رُحَمَاءُ بَيْن

َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال

َ
اءُ عَلی

َّ
شِد

َ
ای که بارها عرض کردیم »أ



ار« با ما    . ها کهبودانی 
َّ
ف
ُ
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ْ
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اءُ عَلی

َّ
شِد

َ
این دوقطت  همان دوقطت  واقعی است که اگر در غزه در این دوقطت  »أ

 با ما نیست.  اگهست،  
ً
ار«ر شیعه هست در این دوقطت  با ما نیست، اصلا

َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال

َ
اءُ عَلی

َّ
شِد

َ
با ما    نیست،  »أ

 نیست. 

. اگر بخواهید درست  (حتی دوقطت  شیعه و ستز ای که  گردد به اینکه شیعهبرمی  اپلایش کنید روی )دو قطت 

ارِ« هست
َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال

َ
اءُ عَلی

َّ
شِد

َ
های تقلت  شیعهدیگر    هایاصلی است. آن نسخه  این همان شیعه  ،در منطق »أ

 تقلت  مگر می   ؟تقلت  نداریم  . هستند 
، شود شما جنس خوب داشته باسیر ؟ هر جنس خون  اش را نداشته باسیر

ارِ« نیست،   (صف)ای که در را داری. یک شیعه تقلت  وجود دارد. شیعه شنِ تقلبیابدشما 
َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال

َ
اءُ عَلی

َّ
شِد

َ
»أ

 آن
ً
  بخواهد،   کند با هر ادبیانی که دلشکند، همه کار می کند آمریکا را، فلان می رود بغل می می   . یستور ناصلا

ت حجت خودش را خفه می زند. نمیکند. حتی مدرسه می شما دلتان بخواهد، این کار را می  کند.  دانم برای حضز

ز کار را می نمی ارِ« نیستدانم همیر
َّ
ف
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شِد
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 باین وقتی نیست  .  کند ولی »أ

ً
 با ما نیست. اصلا

ً
آن    ا اصلا

ترکاند. این شیعه تقلت  است. به لحاظ معارفز خودش را می اینکه  این یک شیعه تقلت  است. ولو    است. ور  

در این دوقطت    ،جنگد ای که دارد می آن زیدی   در یمن  ،جنگد ای که در غزه دارد می آن ستز   این شیعه ما نیست. 

 شیعه است. او شیعه واقعی است. شیعه معارفز نیست. یک شیعه واقعی است و آن   او با ماست. او 
ً
اصلا

 . است اشهم مدل تقلت  

آید؟ وقتی جنس اصلی  ها کی به وجود می کند. این دوقطت  های واقعی که قرآن مطرح می شود دوقطت  این می 

ز آیه سوره مبارکه صف ببینید دارد   . آید وسطمی  « بیایید یار    که  در همیر ِ
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الَ عِيسَی  خدا باشیم. چه جوری؟ »
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    بۡنُ ٱك

َ
نصَارِيٰٓ إِلی

َ
نَ مَنۡ أ ۧـ حَوَارِيِ

ۡ
 ٱمَرۡيَمَ لِل

ه
ِ
َّ
جوری. نه آن  ،جوری« اینللَّ

یار خدا رمایید  جوری یعتز چه من بیایم یار خدا باشم چه کار کنم؟ حالا شما بفآن   . خوب است   جوریاین

ز محبت تو به خدا و  «. یعتز بیر
ُ مُ اللََّّ

ُ
ی يُحْبِبْك ِ

بِعُونز
َّ
ات
َ
َ ف
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ون حِبُّ

ُ
مْ ت
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  باشم باید چه کار کنم؟ ایتز که »إِن ك

ی يُحْبِبْ »محبت خدا به تو یک فاصله است.  ِ
بِعُونز

َّ
ات
َ
«ف ُ

َّ
مُ اللَّ

ُ
بع  ك

ّ
« نه »فات ِ

َّ
 اللَّ

ایم به نام عصمت. ایم، یک جمله پرنی را در آن گذاشتهایم یا اگر گفتهما اینقدر از حضور ولی خدا یا نگفته

 قرآن این بحث را نکرده یک پارامیی پرنی در آن وارد کرده
ً
 قرآن نگفته است. اصلا

ً
ایم به نام عصمت که اصلا

 او را تصدیق می   لییک و  نه  . ایمارد معادلات خودمان کرده و این پارامیی را و 
ً
کند. اگر ولی الهی که خدا حتما

ز خداست، خدا او را تصدیق می  ز تضی    ح شده پیغمی    )به شما گفتم(،  کند. من ش ذوالقرنیر چون ذوالقرنیر

ا  »  گوید نیست ولی دارد می 
َ
ذ
ٰ
ا يَ
َ
ن
ۡ
ل
ُ
ِ ٱق

ز ۡ یر
َ
رۡن
َ
ق
ۡ
است. چرا؟ این یک    (08: 44)؟    مورد تصدیقاست،  وج    « مورد ل

حاکمیت   است که  الهی  است. ولی  تصدیق  پیدا کرده  خدا  دارد  را  این  می   (20: 44)؟    این  همان در  کند. 

می  ، یک راه دیگر بروی، مسیر ز است که ما دنبال ولی الهی باید برویم. یکهو کج نزنز د. برای همیر خواهد بی 

، بگونی من انصار الله هست
 پذیرفته نیست. این  م. یک کار دیگر بکتز

. ولی  )درست است(  دانم چقدر نمیاست    حالا داستان تمثیلی  است،شیطان وقتی آمد توبه کند. یک داستان  

ش    وقت به  سجده نکردم. آن  شامن به زنده .گفت    به قی  آدم سجده کن  برو   د بدبخت. گفتند توبه کنآمد   قی 

ز است دیگر. توبه دیگری ندارد. آن که باید برگردد در راه ولی الهی گام    م؟سجده کن خب آخرش راهش همیر

.  ست که دشمن خدا  ید بگو   که  گوشه رینگیدش  نینداز   نکرد،  . حالا اگر کسی نکند این کار را د بردارد، قدم بزن



ه. همه این کار را بکن که ور. توجیهات خون  بیاور، همه توضیحات را بدیعتز این را نگو، این را بکشش این

 ولی الهی.  برگردد در راه

الَ  »
َ
 ٱق

َ
ون حَوَارِيُّ

ۡ
نصَارُ    ل

َ
حۡنُ أ

َ
ِ ٱن

َّ
انصار الله یعتز    . یعتز هیچ فرفی ندارد   ،گویند ما انصار تو هستیم« اینها نمیللَّ

«. اینجا که می  ِ
َّ
 اللَّ

َ
نصَارِي إِلی

َ
 مِنَۢ  »  شود. شود دوقطت  درست می چه؟ من باید کمک تو بکنم »أ

ࣱ
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َ
ئِف
ٓ
ا ت طَّ

َ
امَن  ـ

َ
ف

 
ࣱ
ة
َ
ئِف
ٓ
ا رَت طَّ

َ
ف
َ
ءِيلَ وَك

ٰـٰٓ ٰٓ إِشَۡ ی ِ
های الهی  « از آنجانی که تا این دوقطت  درست نشود به صورت واقعی، این وعدهبَتز

ز می پیدا نمی   محط های نوح، بینید در همه داستان آید. شما می کند که کجا باید بیاید، چون اینها برای مومنیر

شود، هی فضای می   حیصشود تم می   حیضشود، تمباز می   ،شود این هی باز می   ،لح، لوط، همه اینها هود، صا

ز همدیگر تفکیک می   عذاب کند، این طرف امداد کند.  را  شود تا خدا آن طرفبیر

سید، ریزش    حیضاز تم  ردممن بارها عرض ک  ، کهنشود   حیضتم  و   اگر این فضا باز نشود  سید. از ریزش نیی نیی

یفیوژها است. قرار است یک شی آدم   تولید نکنید ولی ریزش خاصیت آخرالزمان است. ریزش خاصیت سانیی

 بِسَوادٍ عَلی»  . . در روایات ما هستارزد درست شود برای آخرالزمان که هر کدامشان به اندازه هزار تا بدر می 

ه اند بدریون،  که این همه گفتبدریون  کند.  تکه می اشد، دارد خودش را تکهبدون اینکه امام را دیده ب  «اضٍ یبَ 

ز تحفه  بدریون ز که همچ  شود معلوم می   د، ین یحالا در قرآن ببهانی هم نبودند.  چنیر   ی اژهیو   یهاهم آدم  لییخ  یر

حالا   خوردند،  کاروان نظامی  کیبه تور    ،نتوانستند   را لخت بکنند   یکاروان تجار   ک یآمده بودند    هم نبودند. 

 . گر ید د دنیبالاخره جنگ

 هیقض   (25: 47)؟    در   رود می   کند،را سیر می   اشنهیس  شود،مدافع حرم می   رود ما می   یرزمنده  د ینیبحالا می 

سوژ یفیسانیی   نیدرست شوند در ا  د یبا  ها نیاست. ا  بدریونپدرجد    نیا  ،ستد یامی   د، ینکن  د یتول  زشیر   د،ی. نیی

س  ولی هر چه   وعده )تحقق یابد.(.   است که بچرخد تا   نیا  تیآخرالزمان است. خاص  ت یخاص  زشی. ر د ینیی

   شیی یقدر خالصش ب
ی

خفن    لییخ  یهاوعده  نیاکه    شوند می   کسانز   ها نیا  ،بشود   یقو   لییخ  اشبشود، شجنکی

   . شما موشک داشتی شود می   ادهی پ  ها نیا  یرو 
ی

 اتمی  با شجنکی
ً
همه   مترکانمی   زنم،می   ؟کتز می   یچه فکر   ،مثلا

   نیجا را. خب، ا
ی

ز را در هم  ها شجنکی ز هم در  .  کنند ها درست می پروسه   یر ةِ ٱسَاعَةِ  »  یر عُشَۡ
ۡ
. در ند نکدرست می   «ل

ز هم ا »  که  جاستن ی. اکنند درست می  ها زش یر  یر
َ
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ۡ
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 نمیاورم عقب.   ام را کهمن وعده   . بشوند   کیتفک  ها ن یا   د یبا  عتز ی. میکنمی   د ییآن موقع ما تأ  شوند،که درست می 

نِ »  می تا من بگو   لیبشوند قل  زند،یبر   زند،یبر   زند، یبر   زند،یعده بر   کی  د ی با
ۡ
 بِإِذ

َۢ َ
ة َ ثِیر

َ
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ا
ة
َ
بَتۡ فِئ

َ
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َ
ةٍ غ

َ
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َ
ةࣲ ق

َ
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 ٱ
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ِ
َّ
 کار است.   نیت ایخاص نی. اشود درست می  ها ن ی« بعد اللَّ

 
ی

 اهمیت نظام خانوادکی

ورٍ« و فضا  د یآکه آن نور می   که وقتی   د یرا عرض کردم که در سوره مبارکه نور بدان  نیا
ُ
ٰ ن
َ

ورٌ عَلی
ُ
 یجور ن یا  یو »ن

به نام   یاو مسئله  کند خانواده را درست می   یو مسئله  بیوتدر   رود می   نیا  زان،یشد خدمت عز   میکه حالا ترس

به آن بحث.    گردمبرنمی  گر یحالا د  . گر یدادم د  حیکه توض  نی ها نیو همه ا  روح ولانی   و   تز یو د  تز یت  یخانواده 

ز هم  ی دفاع را بکند. برا  نیتر که مهم  کند که درست می   تز یا ز دفاع، هم  نیتر مهم   ،یر    یر
ی

و بزرگ    نظام خانوادکی

ز چ  کی شدن      ییر
ی

نظام خانوادکی نام  بزرگ شدن    به  صورت   هب  هی  عتز یاست.    یجور ن یا  یهاکلونز   کی و 

  یجور که چه  د یاده یها را دفراکتال  یسم،فراکتال
ً
  یشبکه کیاست که مثلا

ی
توش، باز همان شبکه  رود می  بزرکی

ز چ  کیتو   . کنند خانواده دارند عمل می   کیکه مثل    انسانز   یو یر بزرگ از ن   یشبکه  کی  عتز ی کوچک است.    یر



 به شما    حتی ،  طرح قرآنببینید  
ً
 ا  کنانی   اخوت معتز   گفتم،در بحث اخوت، من قبلا

ً
فکر کن    نکهیندارد. مثلا

 ا گر،یاست د  داداسیر 
ً
 برادر   نی. بحث استین  نی. فقط استین  یجور نیداداش گلم. اصلا

ً
از    یاست که واقعا

 والدگری.  خب، نظام والدگری شود که آن می   د یر گشچشمه می  ابوت منطق کی

ز چ  نیو فلان و ا  (15: 50انتی )؟  بحث    جا نیا عالم بر   یو مسئله  آندر قر   تیزوج  می چون بحث کرد  هم  ها یر

بر همد توافق زوج  بر همد  گر ی اساس  تعارض دو زوج  بر اساس  نه  با  گر یاست،  توافق دو زوج  بر اساس   .

که   ند یگو که دارند می   نی ها ن یکه ا  تز یبه نام خانواده. خانواده برعکس ا  شود می   د یسوم تول   ءسیر  کی   گر،یهمد

 وند یپ کیسوم  ء. خانواده، سیر ستیزن و مرد ن  یخانواده جمع جی    شود،زن و مرد درست می   یاز جمع جی  

ز ب  کوالانسی تا سیر   یر نه  ءدو  ا  ستین  پیوندهای نخود و کشمسیر   است.   
ً
به آن    ها نی که مثلا درست است، 

    ولی  ل،یظرف آج  کی   ند یگو می 
ً
ز آن چ  در حقیقت اعتبار است آن یک بودنش.   لیظرف آج  کیاصلا  ییر

. خانواده،  کند سوم می   ءسیر   د یتول  شود،درست می   تیزوج  نیکه ا  که وقتی ت  اس  naoclیک است    است که

باشد،   ادتانی  کیییبه آن. من تحت عنوان موزا  کند اضافه می   دارد فراکتالی  را هی  ن یو ا  است  سوم  ءسیر   د یتول

ز ما هم  یمقابله  یهااز راه  کیی  د،یرا هم بدان  نیو ا  کند را دارد بزرگ می   نیا  )از این یاد کردم.(  کیییدفاع موزا  یر

 خانواده است.  انیجر 

انکاح   کارها   نیتر از مهم  کیی  نکاح است.   ها کار   نیتر از مهم  کییخانواده است و    د یکارها، تول  نیتر از مهم  کیی  عتز ی

 » انکاح بلکه نکاح نه فقطبه نکاح درآوردن.   عتز یاست،  است
ْ
نكِحُوا

َ
مَیٰ ٱوَأ

ٰ
يَ
َ ۡ
ز در هم«. لْ سوره به آن مفصل  یر

  ک ی   . سوم به نام خانواده  اءیاش  نی ا  د یتول  هی  نیخانواده را بزرگ کردن که ا  خانواده. هی  د یتول  عتز ی  م،یپرداخت

   Clاست و نه    Na  واحد منسجم
ً
ز دیگر  اصلا ز هم  یبه نام خانواده است و عرض کردم برا، یک چیر است که    یر

ت مر   برد،که در قرآن می   اسم زنز   نها شمات ت مر   زنز   چیاست. اسم ه  میحضز .  م یوجود ندارد در قرآن جز حضز

 ده یکه د  ،هیچسب آن قض   و تمام  چون آن محور     . وگرنهعیسی ابن مریم  ند یگو که می   لییدل  کیآن هم به  

 زن را نمی  ،پنهان ما، زن است  یهامهیهم آن ن  ،ها وقت  لییخ  شود نمی
ً
حوا را اشاره   عتز یاسمش را.    د یگو اصلا

در قالب نظام خانواده.    برد چون می   . ند یگو شان را نمیاسم   را   ها . همه زنکند اشاره نمی  را   به او. صفورا   کند نمی

آدم و    د یگو می آدم و حوا،    د یگو خدا نمیرا ما درآورده ایم.    نه آدم و حوا. آدم و حوا آدم،    آدم و زوج  د یگو می 

ت    ی است که تا حد  خودشبحث مفصلی  نیا  کند؟می   را به صورت خانواده طراج   نی ا  عتز ی.  آدم زوج حضز

 . می هم بحث کرد

. مردان مردی درست  شوند درست می   رجالی  که در بحث خانواده  جا نیا  شوند که درست می   رجالی  نیآن موقع ا

ها همان که قرار است درست بشوند. آن  ستند یباند ن  مز یرمبو و ج یش  کی  ها نی ا میکه عرض کرد  می شوند 

اءُ    . د یباش  »مع«  جزو   د یخواهاگر می   د یفتح را مرتب بخوان  انز یپا  یهاهیآ
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َّ
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 د یکه با  است  ت  یآن ترک،  بیترک  نیال

  چ ی که ه  شوند منطق درست می   نی. با اشوند درست می   جاها نیمردان مرد، در ا  نیا   رجال،  نیدرست بشود. ا

ز چ  اهل شگرمی   ها ن ی . اکند شگرم نمی   لهو   به   قتیها را در حقآن  ییر
ً
  ی را برا  نی فضا  چیه  نکهی. نه استند ین  اصلا

 )ندارند( و    انخودش   شگرمی 
ً
و درس و دانشگاه     بیعو    تجارت   چی. نه، هست ین  نی. منظورم اروند نمی   پارک  مثلا



ز چ  نیو فلان و همه ا . چرخد . ول نمیستی. هدفش چکند دارد چه کار می   داند می   )آنها را غافل نمیکند.(  ها یر

 . ستیهم ن شل و ولی آدم عتز ی. چرخد ول نمی  استآن آدم، آدمی  نکه یبه ا میکشد  البته که 

به دوستانم می  فعال کن  تان یگوش  تایم اسکرین  نیا  م ی گو من هم  بفهم  د یرا  دار   د یتا  با   میکنمی   می که چه کار 

بعد نگاه  ،  د یفعال کن  را   کونیآن آرا که دارد،    نی هانه. گوسیر   ا یدارد    تایم اسکرین  دانمرا نمی  تانیخودمان. گوش

چقدر بوده است.    تایم اسکرینت  د ینیبب  د،یمراقبه است. نگاه کن  یهاوه یش  نیاز بهیی   کیی  شب.  آخر   د،یکن

. آنقدر شچ گوگل  دهد . بعد نگاه بکن، به تو می لیموبا  در   ی ارفته  عتسه، چهار سا  ،حداقل سه، چهار ساعت

اگر    کنم. خواهش می یبود  ،یبود  ،یبود  نیا  ،یبود  نستاگرامیتو ا  ،یبود   ایتا   تو   ،یبله بودبوده، آنقدر تو  

ای بر   می گذار می   میفعال کنند.  بعد معلوم بشود سه، چهار ساعت دار   کشد،می   شانهستند که گوسیر   کسانز 

ز چ  چیآدم ه  ن ی. است یهم ن  یجور ن یآدم ا  نی .امی گذار می داریم  سه، چهار ساعت    چت و پرت.  شگرمش   ییر

به خواب   اجیاحت  نی جا  کی. اگر هم  برد می   شیاست که آن اهداف را دارد پ  ی. مشغول آن اهداف بلندکند نمی

ز چ کی که بالاخره خواب هم   خوابد می  نکه یکه بلند شود. نه ا  خوابد دارد، می   خودش.  یاست برا ییر

  »رجالٌ«   ها ن یاشم را بشکن، نرخ را نشکن. نرخ    . گفتگر ید  فاصله داریم، خب داریم  که ما که  میی بعد بگو 

ا  یش   کی مرد  »  نیا  در هستند    یجور نیمردان  قطب  ُ ٱلِيَجۡزِيَهُمُ  طرف 
َّ
   للَّ

ْ
وا
ُ
عَمِل مَا  حۡسَنَ 

َ
اصلا    «أ این 

بُ فِيهِ  »  شیها. چشم کند فرق می   چشمشگر ید
َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
وبُ ٱت

ُ
ل
ُ
ق
ۡ
ُ ٱوَ   ل بۡضَٰ

َ ۡ
لِهِ « است. »لْ

ۡ
ض
َ
م مِن ف

ُ
ه
َ
 وَيَزِيد

ه
ُ ٱوَ   ۦ

َّ
   للَّ

ُ
ق
ُ
يَرۡز

ِ حِسَابࣲ 
ۡ
یر
َ
ءُ بِغ

ٓ
ا
َ
 « این قسمت را هم توضیح دادیم. مَن يَش

ی نیست، ذِينَ ٱوَ ».  شود انجام می   کیتفک  نیا  د،یآنور که می   نیا  ببینید قبل آمدن نور هیچ خی 
َّ
   ل

ْ
ا رُوٰٓ

َ
ف
َ
با دو  «  ك

ز مثالش هم  کیی.  اینها را بدرقه میکنیم  تا مثال ذِينَ ٱوَ »  است  یر
َّ
    ل

ُ
ابِِۭ بِقِيعَةࣲ يَحۡسَبُه شََ

َ
هُمۡ ك

ُ
ل عۡمَٰ

َ
 أ
ْ
ا رُوٰٓ

َ
ف
َ
 ٱك

ُ
ان  ـ مۡ

َّ
  لظ

ءَهُ 
ٓ
ا جَا

َ
ٰٰٓ إِذ َّ ءً حَتی

ٓ
     ۥمَا

َ
ا وَوَجَد ٔـا يۡ

َ
هُ ش

ۡ
مۡ يَجِد

َ
َ ٱل

َّ
هُ   للَّ

َ
    ۥعِند

ُ
 حِسَابَه

ُ
ىٰه
َّ
وَف
َ
 ف

ه
ُ ٱوَ   ۥ

َّ
ي    عُ    للَّ حِسَ ٱشَِ

ۡ
کافرند، این    که  کسانز   «ابِ ل

مهم حق و    اتیمدل تحت عنوان ادب  کی.  است  مختلف قرآن بحث کرده  یهامختلف به مدل  یجاها  را 

. قتیحقن    عتز یپوچ.    عتز یچه؟    عتز یدارد. باطل    قتیآنچه که حق  عتز یچه؟    عتز یاند. حق  باطل بحث کرده 

لَّ  دارد »  محمد   هجا در سوره مبارک  کی
َ
ض
َ
هُمۡ أ

َ
ل عۡمَٰ

َ
»اصلح اعمالهم« )؟    ور ن ی. اکند را گم می   ها نیخدا عمل ا  «أ

هُمۡ«  ور آن(  30: 57
َ
ل عۡمَٰ

َ
أ لَّ 

َ
ض
َ
 ک یکه به    گر یهمد  یرو   تز یچشما می   عتز یچه؟    عتز ی  شود . عملشان گم می »أ

 . رسی نمی ،برسی یاجهینت

 ایجاد جریان حق

با   نسوز   ی. دعواستیحق به آن حجم هم لازم ن  انیبشود. جر   جاد یحق ا  انیاست که جر   نیفقط مسئله ا

که    د یخودتان حل کن  یبرا  د یرا اگر توانست  نیحق و باطل است. باز ا  ی. دعواستیحجم ن  یبادکنک، دعوا

 تمام دعوا هم ا  ،دعوا   نیا
ً
.  م یآخفنم، می   یهاآقا شما برو من هستم با وعده  )خدا میگوید(  است که  نیاصلا

روی من   اگر تو  ولیمن هم وعده نمیدهم.    کتز خودت را می   یهایز ی ر برنامه  یدار   و   اگر تو کار خودت را بکتز 

، سِبُ »من هم    حساب کتز
َ
يَحۡت  

َ
لً  

ُ
حَيۡث ندارد چه کار   به شما ربطی  هم می دهم  یجور چه  « می دهم. مِنۡ 

 . کند اعمالش را گم می  کند،که طرف را گم می   ستجان یا . کنممی 

فرشته چو رود،  ونیر ب و ی. دستیحرف درست ن نیا د،یرود، فرشته درآ ونیر چو ب و ی که د  ند یگو هم که می  نیا

لْ قرآن است که    هیآ  معتز   نیا  . درست است  نی. اد یدرآ
ُ
ا«.    »ق

ً
وق
ُ
ه
َ
 ز
َ
ان
َ
بَاطِلَ ك

ْ
 ال
َّ
بَاطِلُ ۚۡ إِن

ْ
قَ ال

َ
ه
َ
حَقُّ وَز

ْ
جَاءَ ال



ا«»
ً
وق
ُ
ه
َ
 ز
َ
ان
َ
« د  د یمنتها با  . است  رفتتز   ینویتشدر کیعتز    ك حَقُّ

ْ
که   همان قوم موسی  شود . وگرنه می گر ی»جَاءَ ال

 گفتند که »  برگشتند به موسی
ۡ
د
َّ
ن ن 

َ
ل ا 
َّ
وَإِن ارِينَ  جَبَّ ا  وۡما

َ
ق فِيهَا   

َّ
ا  إِن

َّ
إِن
َ
ف هَا 

ۡ
مِن  
ْ
رُجُوا

ۡ
يَخ إِن 

َ
ف هَا 

ۡ
مِن  
ْ
رُجُوا

ۡ
يَخ  ٰ هَا حَتیَّ

َ
ل
ُ
خ

 
َ
ون

ُ
خِل ٰ

َ
ت موسید یرود، فرشته درآ  ونیر چو ب  و ی«. گفتند دد     در   نیهم گفت: زرشک! ا  . حضز

ً
قرآن آمده و کاملا

 درآید.   فرشته  چو   رود   ونیر ب   و ی بابا، د  درآید؟  رود، فرشته  ونیر چو ب  و ی گفته د  معلوم است. خب، چه کسی

ت، ا یتو ب عتز ی  . رود می  و ی د ،وسط ا یب به عنوان فرشته سیر

از آن قوم    زد یبگر   و ید»مضع درست است.    نیا. درست است  نی د«. اناز آن قوم که قرآن خوان  زد یبگر   و ی»د

ها   که اهل قرآن و اهل  نی هان ی ا  «که قرآن خوانند.  ز لْ  .  درست است  نی. ا زد یبگر   و ی د  این چیر
ُ
«»ق حَقُّ

ْ
و    جَاءَ ال

«  
َّ
تِ ٱإِن

َٰ
حَسَن

ۡ
زَ    ل ۡ هِی 

ۡ
 ٱيُذ

ۡۚ
اتِ  ـ يِ  می «، این همان منطقی است  لسَّ

ً
ز چ  کی  میرفتکه ما قبلا ز چ  کی  م،یخوردمی   ییر  ی یر

د   د یبشو   میخوردمی  د وجود دارد که آخرش می   د ی بشو   بازی  کی   . بی    ک ی  میخواستچون همش می   ،یمد یترکبی 

ز چ د. ا  د ی که آن را بشو   میبخور   ییر د   د یمنطق بشو   نیبی      است  بی 
َّ
تِ ٱ»إِن

َٰ
حَسَن

ۡ
زَ    ل ۡ هِی 

ۡ
«ٱيُذ

ۡۚ
اتِ  ـ يِ حسنات    عتز ی  لسَّ

ز را در هم  نیا  اذهاب بکند سیئات را.   که  د یایب ا  میباورانمیمطلب به خودمان    یر آقا  ذِينَ ٱ»وَ هانیکه 
َّ
   ل

ْ
ا رُوٰٓ

َ
ف
َ
ك

ابِِۭ  شََ
َ
هُمۡ ك

ُ
ل عۡمَٰ

َ
   عییدشت وسیک  در    «بِقِيعَةࣲ »است    بآ  هیشب  «أ

ً
 ا  عیوس  یدر صحرا  ، مثلا

ً
  ده ید  یجور نیمثلا

  »  است.   یخی    لییخ   ند مثلا کن. فکر می شود می 
ُ
 ٱيَحۡسَبُه

ُ
ان  ـ مۡ

َّ
ءً   لظ

ٓ
 ٱ« واقعا به سمت آن »مَا

ُ
ان  ـ مۡ

َّ
« حرکت لظ

 میکند. 

 عبودیت هولوگرام 

ز من هم  جا نیو درست است. ا  قیدق  لیینکته خ  نیو ا  ند یگو می   نی علامه طباطبا   نکته ای  کی و   میگو را می   یر

   کی  د،ینی. ببکنمتمام می 
ی

ز هم  ی. براکشاند وجود دارد که انسان را می   جبلی  تشنکی ءَهُ دارد »  یر
ٓ
ا جَا

َ
إِذ  ٰٰٓ َّ  «ۥحَتی

ز نیست،  راجع به  . ور آناست  منتظر    انگار کسی  د. یآ. به آن سمت می ستی ن  می رود   سمت  آنبه    ذهاب و رفیی

ءَهُ   عتز ی
ٓ
ا جَا

َ
ٰٰٓ إِذ َّ ا  است،    «ۥ»حَتی

َ
ٰٰٓ إِذ َّ که آمد، معلوم   نی ا  رفت، جاء یعتز آمد.  عتز ی ذهب.  ستین  «ذهب»حَتی

است که ما در    نیو آن ا  کنند مهم را اشاره می   ار یبس  ی نکته  نیا  نی ور است. علامه طباطباآن   کسی  کیاست  

 انسان ادر حدی است که  اعراف    دو صد و هفتاد و    یهیآ   نی. امیجبلت خودمان دنبال حق هست
ً
 ه ی آ   نیواقعا

مَ  »  صفحه صد و هفتاد و سه معروف در سوره اعراف،    یهیمرور کند. آ  هی  د یرا با
َ
ٰٓ ءَاد ی ِ

 مِنَۢ بَتز
َ
ك  رَبُّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ۡ
وَإِذ

 
َ
ت رِيَّ
ُ
هُورِهِمۡ ذ

ُ
 مِن ظ

ۡۚٓ
ا
َ
ن
ۡ
هِد

َ
ٰ ش

َ
 بَلی

ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ه
مۡ
ُ
سۡتُ بِرَبِك

َ
ل
َ
سِهِمۡ أ

ُ
نف
َ
ٰٰٓ أ
َ

مۡ عَلی
ُ
ه
َ
هَد

ۡ
ش
َ
بدهند    خواهند کارخانه می   نی. از ا«هُمۡ وَأ

 . تی. و از آن طرف ربوبتی هولوگرام عبود ش،یرو  زند هولوگرام می  کی . آدم ونیر ب

ربوب  هر کسی ربون    تیبه  عزّ  تاکید کرده است.   به  بکند   د یتأک   و  و رب دو ضلع    نکهچو   ذلّ عبودی  عبد 

 ٱدارد »  اینکه.  گرند یدو طرف همد  گرند،یهمد
ْ
وا
ُ
مُ   عۡبُد

ُ
ك ز هم  یبرا  «رَبَّ خدا را    د یخواهاند می است که گفته  یر

بزن ا«.    د ییبگو   د،یصدا 
َ
ن ٰ چونکه »ۡ»رَبَّ

َ
بَلی  

ْ
وا
ُ
ال
َ
ق  
ه
مۡ
ُ
بِرَبِك سۡتُ 

َ
ل
َ
ا«  «.  أ

َ
ن من عبد    کتز می   د یتأک  یدار   هی  عتز ی»رَبَّ

ا«. می   د ییگو می   د یدار   هستم. هی
َ
ن ا رَبَّ

َ
ا آتِن

َ
ن ا رَبَّ

َ
ن مقرون به اجابت بشود،   شیدعا  خواهد می   هر کسی  ند یگو »رَبَّ

ا« و آن موقع هی  د یبگو 
َ
ن     نکهینه ا عتز یمن عبد هستم.  ،که تو رب هستی   د یرا در ذهنش بگو  نیهم ا »رَبَّ

ً
مثلا

ز چ  کی ممکن است آدم    (25: 03: 1دلال )؟    اوقات در مقام  گاهی  . الآن  میاشده   قیبا هم رف . در  د یبگو   نی ها یر

ز هم  ی. براهست هست. در دعاها هم    نیاوقات ا  گاهی  غنج و کرشمه،  مقام   ن یدعا پررو نشو. ا  ند یگو می   یر

 اد یباش  شیدر حال و هوا  نکه یمگر ا  د یدعا را نخوان  یهاتکه
ً
 به خدا برمی   نکه ی. مثلا

ً
  د ییگو می   که  د یگردمثلا

تز   الهی»
َ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
   بِجُرمی   إن ا

ْ
وِک

ْ
 بِعَف

َ
ک
ُ
ت
ْ
خذ

َ
، من هم مواخذه ات میکنم. »ا تز « اگر من را مواخذه کتز

َ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 و إن ا



ون  
ُ
ن
ُ
   بِذ

َ
فِرَتِک

ْ
بِمَغ  

َ
ک
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
تزِ ،  ا

َ
ت
ْ
ل
َ
خ
ْ
أد    إن 

ها انزّ
َ
ل
ْ
أه مْتُ 

َ
عْل
َ
أ ارَ 

ّ
«   الن

َ
ک حِبُّ

ُ
را   ا بیاندازی در جهنم می آیم    اگر من 

م.  گفتنش و قصد   ها ن یا  در جهنم.   دوست داشتم، من را انداخت  را خدا    نیمن ا  می گو به همه می   آبرویت را میی 

شده   کینزد  نقدر یجا ادر آن  عتز ی.  د یرتبه باش  نیدر دلتان در ا  نکه یمگر ا  د یکار را نکن  نیا  میگویند   کردنش

  د ی گذار دامن خدا می   یکه شتان را رو   د یاشده   کیآنقدر نزد  عتز یهم بشود کرد.  دستی    به خدا که شوجز   د یباش

ز  عبد  من  . شهیهم  د یحفظ کنباید  وقار را    نیاگر نه، شما ا  . د یزنمی   ها حرف  نیو از ا م او رب است. برای همیر

ا«همش 
َ
ن  . »رَبَّ

سْتُ  
َ
ل
َ
مْ »أ

ُ
ٰ   بِرَبِك

َ
 بَلی

ْ
وا
ُ
ال
َ
 بافت   زده اند،  هولوگرام  فقط  نه  روی ما زده اند.   هولوگرام را   نیا   و «.  ق

ً
 و ساختمان   ها اصلا

را  ز هم  ما  عبودیت  یجور یر اششته  با  فطرنی   نیاند.  قِ  »  است که  همان 
ۡ
ل
َ
لِخ بۡدِيلَ 

َ
ت  
َ
 ٱلً

ۡۚ
ِ
َّ
است. للَّ را    «  این 

 »  که بعد از خودمان هم اقرار گرفتند   ونیر بکارخانه دادند    نیما را از او    اند ششته  یجور نیا
ۡۚٓ
ا
َ
ن
ۡ
هِد

َ
 چه   «. کهش

 يَوۡمَ  بشود؟ »
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
ن ت
َ
مَةِ ٱأ قِيَٰ

ۡ
«  ل زَ فِلِیر

َٰ
ا غ

َ
ذ
َٰ
ا عَنۡ ه

َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
 پس فردا در قیامت برنگردی بگونی من نمی دانستم.   که   إِن

 شما عبدیرا من از خودتان اقرار گرفتم که آقا    نی. اگر ی د  د یدبه کن  نکه یمبادا ا  . د یبگو   )این را(  دبه نکند و   کسی

ز هم  یبرا . عبد ای  کتز چه کار می  نمیحالا برو بب ون،یر برو ب ؟قبول  ربم من  اسمٍ« یر
ُ
  به  کسی  که  داریم »اصدق

 ه  گذارد اش را می . مادر اسم بچه است اش بگذارد، عبداللهبچه روی
ً
ز چ چیجمال اصلا . ندارد  اسم مناست   و  یر

 اسمٍ روی آدم است.   عبدالله  نیا
ُ
ز هم  برای  اصدق اسمشان   را هر دفعه میخواهیم دفن کنیم  گمنام  یشهدا  یر

 اسمٍ میگوییم. برای اینکه عبدالله را 
ُ
 است. یعتز در تلقینشان میگوییم عبدالله. اصدق

 دبه نکند، بگو   نکهیا  یبنده برا  نیا
ً
  ت ی عبود   نیلذا در جبلت ما امن عبدم.    دانستمکه آقا من نمی  د یبعدا

 ما دنبال خودمان هست  . مییدنبال خدا  نکهیو ا  تی و فهم ربوب  تیهست و ربوب
ً
. با  ند ی. همه دنبال خدامیواقعا

. ستیجا نخدا آن  نیا  دانند فقط نمی  خدا هستند.   دنبال  کنند که می   نی با کارها   خدا هستند،  شان دنبالفطرت

ز هم  ی. براستین  ،هستی   نبالشکه تو د  هست. آن اسمی  ،ستین  نکه ینه ا ٰٰٓ  »چه؟    د یگو می  هیاست که آ  یر َّ حَتی

ءَهُ 
ٓ
ا جَا

َ
     ۥإِذ

َ
ا وَوَجَد ٔـا يۡ

َ
هُ ش

ۡ
مۡ يَجِد

َ
َ ٱل

َّ
هُ   للَّ

َ
ز   به چه  رسد به خدا. می   رسد می «  ۥعِند اسم خدا   کیبه    رسد می   ؟ خدا   چیر

 می ست ی ن  نیا  ،که تو دنبالش هستی   نی ا آن خداهتمن  . گر ید
ً
خودش  ، به یک الهی.  مألوهی  کی به    رسد . واقعا

ز چ  کیبه    الهی،  کیبه    ،مألوهی  کی به  .  است  عبد  ز . همرسد می   ییر   د، یآخوشش می بشر از قدرت    که  تاس   یر

است،    ی. از هر چه قو د ی آاز قدرت خوشش می   د،یآخدا خوشش می   از   . چوند یآچونکه از خدا خوشش می 

ز هم   ی. براد یآخوشش می  . ها تی یبا سلی    دهد می   قیخودش را آنقدر تطب  عتز ی.  پرستد را آنقدر می   ها تی ی سلی    یر

ز چ نیدنبال ا نیا  . هاستیر

را   نیا ا  میبود   زمانز   یک  ما   موزه دارها  . آدم هستند   ت  یموجودات عج  لییخ  ، حشر و نشر داشتیم،ها ن یبا 

  لونی فلان. خب خورده که خورده است.   ؟است  خورده  قهوه  چه کسی  دانز می   نیا)در(    د یگو . می شان فهمدنمی

که خورده   قهوه است  هم ته همان  نیا  ،خورده است  قهوه  نیدر ا  فلان  . چرا؟ چونشود جا می جابه  ارد یلیم

 دنبال خداست  نیا  عتز یاست.  
ً
  ی اقهیعت  کی است. دنبال    ن  نمونه  کی قدرت است. دنبال    کی دنبال    . واقعا

 دنبال ا  قهیت که آن عتاس
ً
ز چ  کی به    رسد منتها می   هستند مردم.   نینمونه نداشته باشد در عالم. واقعا که    ییر

ز چ  کیدنبال  ،  آن دنبال آن اسم نبود    ی جور نیا،  خدا آن طرف منتظرش است  میگو که می   تز یا  بود.   گر ید  یر

ءَهُ است. »
ٓ
ا جَا

َ
ٰٰٓ إِذ َّ    ۥحَتی

َ
ا وَوَجَد ٔـا يۡ

َ
هُ ش

ۡ
مۡ يَجِد

َ
َ ٱل

َّ
هُ  للَّ

َ
   ۥعِند

ُ
 حِسَابَه

ُ
ىٰه
َّ
وَف
َ
سد. نه  جا آن همانجا حسابش   « خدا ۥف میر

ا»است که  نی جا جاآن  به این تعبیر فارسی حساب رسیدن، نه ا  حَاضزِ
ْ
وا
ُ
 مَا عَمِل

ْ
وا
ُ
«. ما عملوا آنجا حاضز وَوَجَد



بُ ٱوَوُضِعَ  »  سوره کهف  هیدر آن آ   است. 
َٰ
كِت
ۡ
ى    ل َ ییَ

َ
زَ ٱف مُجۡرِمِیر

ۡ
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َ
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َ
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َ
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َ
وَيۡل
ٰ
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َ
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ُ
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ُ
ا فِيهِ وَيَق زَ مِمَّ فِقِیر

ۡ
بِ ٱمُش

َٰ
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ۡ
 ل

 
ه
ا ا  حَاضزِ

ْ
وا
ُ
 مَا عَمِل

ْ
وا
ُ
 وَوَجَد

ۡۚ
حۡصَىٰهَا

َ
 أ
ٰٓ َّ
 إِلَ
ً
ة َ بِیر

َ
 ك
َ
 وَلً

ا
ة َ ادِرُ صَغِیر

َ
 يُغ

َ
  نکه ینه ا  گزارشش،  نکهینه ا  تصویرش،  نکهینه ا  «لً

 . ند ی بمی  خود عمل را  حساب و کتابش آنجاست،

ز هم  یبرا قز »   د نیگو می   یر
َ
   ک

ْ
 ال
َ
سِک

ْ
ف
َ
   وْمَ یَ بِن

َ
 یْ عَل

َ
 یحَسِ   ک

ً
ز حساب کن. برای اینکه بارها عرض   «با خودت بنشیر

ز عمل از ب  عتز ی  . ملکوتش است، اسمش عمل است. ستی عمل ن  ظاهر عمل،  کردیم،   تعارف نداریم .  رود می   یر

ود   ؟است  نیاست اگر ا  بافی   کجای عملاست.    نه، عمل بافی   مییکه بگو  ز میر ز . آن چگر ید  این از بیر  که بافی   ییر

 عمل همان اوست  ملکوت عمل است  است
ً
 نماز با  نماز من و شما    وگرنهدارد.    یر تأث   در همان  تیکه ن  . و اصلا

ز  المومنیر  ی ها آن اعدادچک   نیا)در(  فقط فرق دارد.    ملکوتش  ندارد. آن  هم فرفی   لییخاز جهت ظاهر    امیر

 با هم فرق ندارد.  لییها خچک  عتز ی ،با هم فرق دار  سند،ینو می که 

ي    عُ  »  بحث  نی هست، به شدت و ا  انسان در جبلتش خداخواهی  کهنیا حِسَابِ ٱشَِ
ۡ
 یجلسه   کی   میگذار را می «  ل

ي    عُ  »والله    مهم است که  جا ن ی. اگر ید حِسَابِ ٱشَِ
ۡ
ي    عُ  «.  ل حِسَابِ«ٱ»شَِ

ۡ
فکر   ها دارد. بعضز   نی معنا  کی بودن    ل

ود   که  میکنند  « است.   است که  نی اشی    ع )حساب میشود(.    وتر یکامپیک   در    این میر ز   خدا »اشع الحاسبیر

ي    عُ  ما از  در ذهن    اشتباهی  یر تعب  کی حِسَابِ«ٱ»شَِ
ۡ
ز »اشع الحاسبو    ل در ذهن   نی اپرشعت ترین حسابگر   «یر

ي    عُ    بحث  مهم است  کمی  کیو    میخورده راجع به آن بحث کن  کی   د یرا با   نیما وجود دارد که ا حِسَابِ ٱ»شَِ
ۡ
  «. ل

ي    عُ  عنوان حِسَابِ«ٱ»شَِ
ۡ
 . ل

 

 

 


